
و قوه مجریــه وظیفه خود را برای ایجاد زیرســاخت‌های 
حقوقــی مهم با تهیــه لایحه و نهایی کــردن آن در دولت 
و ارســال به مجلس انجام داده اســت. این موضوع فقط 
محــدود بــه لوایــح چهارگانــه FATF نیســت. مــا لایحه 
شفافیت را دادیم که اهمیت کمتری نسبت به این بحث 
نــدارد. ما لایحه مدیریت تعارض منافع را ارائه داده‌ایم 
و داریم پیگیری می‌کنیم. اهمیت آن هم کمتر نیســت و 
شــاید بیشتر باشــد. ما نمی‌توانیم تضمین کنیم اقدامی 
کــه می‌کنیم حتماً بــه همــان ترتیبی کــه می‌خواهیم به 
نتیجه می‌رســد. مــن الان دنبال مقصریابی نیســتم، اما 
ایــن نباید مــا را از چنــد نکته مهــم غافل کنــد. اول اینکه 
دولــت وظیفــه دارد آنچــه را از نظــر کارشناســی احــراز 
می‌کنــد، در موردش اقدام کنــد. دوم اینکه پیگیری کند. 
ســوم اینکه گفتمانــش را هم ایجــاد کند که کرده اســت. 
چهارم اینکه با شناســایی یک معضل و طرح پیشــنهاد، 
به تمــام نهادهای ذیربــط دیگر این فرصــت را بدهد که 

بــرای حــل آن با هــم همــکاری کنند. بــه هر حــال در هر 
کشــوری این دست مسائل ممکن اســت اتفاق بیفتد اما 
نفــس ایجاد گفتمان که همه تلاش می‌کنند یک مفهوم 
جدید را هضم کنند این زمینه را فراهم می‌کند که در یک 

بستر مناسب و بهتر آن کار به سرانجام برسد.
ëë با این ســخن شــما موافقم که چنین رویــه‌ای در همه

کشــورها وجــود دارد. امــا اگر ایــن را عینی‌تــر و عملی‌تر 
نــگاه کنیــم می‌بینیم خیلــی از لوایحی که اشــاره کردید 
بیش از یک سال است آماده شده‌ و به مجلس فرستاده 
شــده‌ اما آنجا خاک می‌خورند. خیلی هم چشم‌اندازی 
نیســت که مجلــس در یک ســال باقــی مانــده بخواهد 
اینها را بررســی کند. اینها جزو اقدامات زیربنایی دولت 
محسوب می‌شوند، وقتی به ســرانجام نرسد آیا اینگونه 
به نظر نخواهد رســید که دست دولت خالی است؟ آیا 

فکر می‌کنید این عدم رسیدگی‌ها، معطل ماندن‌ها و در 
دستورکار قرار نگرفتن‌ها هم یک روند طبیعی است؟

این انتقاد وارد اســت. مــن در کمیســیون‌های دولت 
هــم می‌گویم که نباید فرآیند رســیدگی ایــن اندازه طول 
بکشــد. ولی فراموش نکنید همــان طور که گفتم در همه 
دنیا قوه مجریه یک دســته تکالیــف دارد، قوه مقننه هم 
یک دســته تکالیــف دارد و قــوه قضائیه هــم همین‌طور. 
وقتی قوه مجریه در درون خودش کاری را کامل می‌کند، 
مســئولیت آن را و همین‌طــور تکالیفی کــه برای خودش 
ایجــاد می‌شــود، می‌پذیرد. مثــاً وقتی لایحه شــفافیت 
داده می‌شــود یــک بــار بزرگی از نظــر تعهداتــی که برای 
خــودش ایجــاد کــرده متوجــه خــود دولت اســت. وقتی 
لایحــه مدیریت تعارض منافــع را داده، یک بار بزرگی از 
مســئولیت متوجه خودش اســت. بنابراین دولت سهم 
خودش را انجام می‌دهد. شــما درست می‌گویید؛ مردم 
حق دارند که به‌عنوان شــهروند بپرسند که شما این قدم 

را برداشته‌اید و کی به نتیجه می‌رسد. ولی تقسیم کار هم 
بر اســاس قانون اساســی است. قانون اساســی سهم قوه 
مجریه را در فرآیند قانونگذاری تا تقدیم لایحه مشخص 
کــرده و از یک جایی هم ســهم مجلس شــروع می‌شــود. 
البتــه مجلس را هم باید درک کرد که تــازه روی کار آمده 
اســت. امــا این هــم هســت کــه اگــر فرآیندها زیــاد طول 
بکشــند مأیوس‌کننده می‌شوند از این نظر که آیا بالاخره 
اقدامات زیربنایی و زیرساختی به نتیجه می‌رسند یا نه؟ 
بنابراین باید یک همت جمعی بین هر دو قوه و شــورای 

نگهبان ایجاد شود که اینها به سرانجام برسد.
ëë برگردیــم بــه توضیحات شــما دربــاره مأموریت‌های 

معاونت حقوقی.
به‌نــام معاونــت  یــک معاونــت دیگــر داریــم  مــا 
هماهنگی در نظارت و هماهنگی دســتگاه‌های اجرایی. 

در ایــن معاونــت یکــی از حوزه‌های کارمان پاســخگویی 
بــه اســتعلامات و رفع اختلافات اســت. چهار امــور یا به 
عبارتــی چهار واحــد زیر مجموعــه این معاونت اســت. 
یکــی از ایــن واحد‌هــا امــور رفــع اختــاف دســتگاه‌های 
اجرایــی اســت. همین امور در کنار واحد مســتند ســازی، 
صدهــا اختــاف بیــن دســتگاه‌های اجرایــی و هــزاران 
اســتعلام را پاســخ داده و شــاید اگــر قــرار بــود اینهــا بــه 
دادگاه برونــد میلیاردهــا تومــان هزینــه دادرســی آن 
می‌شــد و شــاید چند هزار میلیارد خواســته ایــن دعواها 
بــود. اما مــا در همیــن جــا صرفه‌جویی کردیــم. بعضی 
مــوارد هم مالی نیســت ولی اثــر اجتماعی بالایــی دارد. 
مثــاً بحــث انتخابــات شــورایاری‌ها کــه مطــرح بــود ما 
بررســی کردیم و نظــر دادیم که این انتخابات بر اســاس 
ضوابــط قانــون بلا اشــکال اســت. البتــه کاری نداریم که 
بعــداً دیــوان عدالــت اداری نظــر متفاوتــی داده اســت. 
مــا آن زمــان این نظــر را دادیم و انتخابات برگزار شــد که 
بخشــی از حقــوق مردم اســت. یا مثــاً اگر یادتان باشــد 
در رابطه با شــیوه‌نامه انضباطی دانشــجویان بحث شد. 
مــا دیدگاه‌هــای دانشــجویان را گرفتیــم. دو تــا دســتگاه 
یعنــی وزارت علــوم و وزارت بهداشــت را جمع کردیم و 
مباحــث آنهــا را بررســی کردیم و فهرســتی از اصلاحات 
شــیوه‌نامه انضباطی را برای بیشتر در نظر گرفتن حقوق 
دانشجویان ارائه کردیم. هر کدام از اینها با رویکرد حفظ 
حقوق و آزادی‌های مردم انجام شــده و ما تلاش کردیم 
بــه آن جهــت بدهیــم. مثــاً در امــور مربوط بــه دعاوی 
هــم جایــی داریم کــه زیــر مجموعه همین بخش اســت 
کــه آنجا هم اقدامــات مهمی برای حفــظ حقوق دولت 
کرده‌ایم. بــرای نمونه در جایی متوجه شــدیم که ابطال 
یــک مصوبه‌ای را در دســتگاه قضایی دنبــال می‌کنند که 
مربوط بــه 25 هزار هکتــار زمین بود و اگر ابطال می‌شــد 
ممکن بود این حجــم از اموال و اراضی دولتی و عمومی 
از دست برود. بنابراین محکم ایستادیم و دفاع کردیم و 

جلوی آن را در مرحله اول گرفته‌ایم.
ëëطرف این دعوا چه کسی یا نهادی بوده؟

یکی از شــرکت‌های دولتی که خصوصی‌ســازی شده، 
آمــده مدعی ایــن زمیــن شــده در حالی که در فهرســت 
اموال موضوع واگذاری نبوده اســت. آنهــا مدعی بودند 
چــون زمانــی کــه شــرکت متعلــق بــه دولــت بــود، ایــن 
زمین‌ها هم به آن مجموعه تعلق داشــت، الان هم باید 
این‌طور باشد. حال آنکه اینها تفکیک شده و در فهرست 
امــوال نیامــده اســت. بنابرایــن رفته‌انــد مصوبــه‌ای که 
ایــن زمین‌هــا را از موضوع واگــذاری جدا و اســتثنا کرده، 
ابطــال کننــد تــا بتوانند ایــن زمیــن را مالک شــوند. حال 
آنکــه موضــوع اراضی عمومــی و منابع طبیعــی آن هم 
به اندازه یک شــهر بزرگ اســت. مورد دیگر 5هزار هکتار 
زمین در شــمال بود که آمده‌ بودند بــر مبنای مصوبه‌ای 
آن را تصاحــب کننــد. مــا طرح دعــوا کردیــم و حکم هم 
گرفتیم و مانع این کار شــدیم. یــا در موردی دیگر متوجه 
شــدیم نهــادی برای یک نفیســه ملی بســیار مهــم رفته 
حتی ســند هم گرفته اســت. دعــوای ابطالــش را مطرح 

کردیم وپیگیرهستیم.
ëë حالا که بحث شــکایت و طرح دعوا شــد خوب است

بــه ایــن ادعــای مخالفــان دولــت هــم پاســخ دهید که 
می‌گویند شما دهان منتقدان را بسته‌اید؟

از ابتــدای کار مــن یــک شــورای نظــارت بر دعــاوی و 
شــکایت ها گذاشــته‌ام که نه دعوای لازمی بخصوص در 
مــورد اموال و حقــوق دولتی و عمومی طرح نشــده باقی 

بیش از 30 مورد تنبه یا تذکرقانون اساسی از طرف 
رئیس‌جمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم 

بود. این تذکرات هم به وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها داده 
شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر. در مورد 

انتخابات مجلس یازدهم  هم رئیس جمهور اقدامات و مکاتبات  و 
تذکر قانون اساسی را انجام داده‌اند همچنانکه در باره بازداشت 
برخی چهره های سیاسی و روزنامه نگاران و حتی اتفاقات آبان 

ماه پیگیری، مکاتبه و عندالاقتضا تذکر داشته اند
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